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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

كلام در استدلال اخباريين به عقل بر وجوب 
احتياط در همۀ شبهات غير از شبهات موضوعيه 

 است. 

 تقریر استدلال عقلی بر وجوب احتیاط
استدلال بر اين اساس است كه عقل مستقل است 
به لزوم برائت يقيني درصورت تكليف و اشتغال 

المجموع شكی نيست كه در حيثيقيني؛ چون من
نواهي وجود دارد يا به تعبير ديگر بنا بر  شرع اوامر و

فرمايش مرحوم شيخ نواهي وجود دارد كه ما 
دانيم با توجه به نواهي مندرج در سنتِ موصوله نمي

شويم يا نه؟ آيا از عهدۀ تكليف آن نواهي خارج مي
بنابراين نفس تعلق نهي و احتراز از موارد محرّمه 

اشتغال خودش اشتغال يقيني است و به مقتضاي 
يقيني، برائت يقيني هم بايد محقق باشد و با توجه به 
اتيان اين موارد مضبوطۀ در كتب اربعه و يا حتي در 
ساير كتب، آن اشتغال يقيني در اينجا به برائت يقيني 
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شود و در همان مسئلۀ اشتغال به مقتضاي تبديل نمي
 ماند.استصحاب تكليف باقي مي

ن يا نهي يا احتراز استصحاب اشتغال، مقتضي اتيا
از آن تكليف محرّم است تا يقين به برائت پيدا بشود؛ 

طور که صلاة در يكي از اثواب مشتبه موجب همان
شود، مگر به برائت يقيني و اشتغال به صلاة نمي

صلاة در ثلاثة اثواب يا در صلاة در ثوبين، يا 
طور اتيان صلاة به جهات مختلفه در مورد همين

، در تمام اين موارد آن استصحاب تكليف اشتباه قبله
و استصحابِ اشتغالِ يقيني در اینجا حاكم است؛ اين 
دليل اخباريين بود. گرچه به اين مسئله اشكال وارد 

شود شد كه اين دليل شامل شبهات وجوبيه نمي
كه اخباريين قائل به احتياط در شبهات درحالي

انيم اين تووجوبيه هستند. حالا ما از طرف آنها مي
مسئله را در مورد شبهات وجوبيه هم گسترش 
بدهيم. ظاهراً فقط در مورد شبهات موضوعيه است 
كه اخباريين با اصوليين در عدم احتیاط در شبهات 
موضوعیه اتفاق دارند. اما در شبهات حكميۀ وجوبيه 
يا حكميۀ تحريميه اخباريين قائل به وجوب احتياط 
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 هستند.

بر استدلال عقلی اشکال مرحوم آخوند 
 اخباریین

آخوند در اينجا اين دليل آنها را به انحلال مرحوم 
كنند كه گرچه علم اجمالي حقيقي علم اجمالي رد مي

محقق است؛ ولي اگر اطراف شبهه به مقدار معلوم 
بالإجمال احتراز از آن بشود يا اتيان بشود 

صورت علم اجمالي حقيقتاً منحل خواهد شد دراين
شود و با وجود اينكه ما در به شك بدوي مي و مبدل

كتاب و سنت نواهي داريم و در دست ما فعلًا 
مضبوط است، اتيان نسبت به اين اوامر و احتراز از 
اين نواهي نسبت به تكاليف محتمله موجب انحلال 
علم اجمالي خواهد شد. پس ديگر آن اشتغال يقيني 

جا پيش به قوّت خودش باقي نيست و انحلال در اين
  آيد.مي

 نقد و بررسی اشکال مرحوم آخوند
  

شرط انحلال علم اجمالی: تكافي معلوم 
 بالتفصيل با معلوم بالإجمال

حالا قبل از اينكه ما وارد اين اشكال مرحوم 
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آخوند و كيفيت انحلال علم اجمالي در اينجا بشويم 
تذكر اين نكته لازم است و آن اينكه در اطراف علم 
اجمالي آن موردي كه مورد ابتلاء هست و به عبارت 

شود، درصورتي ديگر آن موردي كه از آن احتراز مي
قدار معلوم موجب انحلال خواهد شد كه به م

بالإجمال در آنجا اين مورد محرز شده باشد؛ يعني 
اگر فرض كنيد ما علم اجمالي داريم بر اينكه دو ثوب 
در بين اربعة اثواب قطعاً متنجّس است، بعد نسبت 
به يك ثوب با شهادت عدلین علم تفصيلي پيدا 
كرديم حالا يا دليل ما علم باشد كه يقين است يا دليل 

يعني علم تنزيلي باشد شهادت عدلين  ما علمي باشد
باشد، اصل مثبت باشد، اصول عمليه باشد، تمام اينها 

کند، درصورتي اين علم در اين مسئله فرق نمی
شود كه آن معلوم به تفصيل ما اجمالي منحل مي

تكافي آن معلوم بالإجمال را كرده باشد. اول علم 
يلي به اجمالي ما به ثوبين تعلق داشت، الآن علم تفص

ثوب واحد است، پس گرچه يك ثوب از تحت 
شود؛ ولي هنوز ثوب اطراف علم اجمالي خارج مي

ثاني وجود دارد و آن علم اجمالي به قوّت خودش 
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باقي است و وقتي باقي بود آن استصحاب اشتغال در 
اينجا موجب بقاء اطراف علم اجمالي در اطراف 

 مورد شبهه است.
اندازۀ علم لم اجمالي بهبله، اگر آن طرفِ براي ع

تفصيلي باشد آن علم تفصيلي در اينجا تبديل به شك 
آيد كه چطور شود كه حالا بحثش بعداً ميبدوي مي

شود و در چه صورتي تبديل تبديل به شك بدوي مي
جاي  شود که اينجا معركۀ آراء است و خلاصهمي

حرف خيلي در اينجا زياد است و اختلاف و اختلاط 
رسد. نظر ميت و در مبنا خيلي در اينجا بهدر صحب

حال آنچه كه مسلّم است درصورت كلّولي عليٰ
اندازۀ انحلال علم اجمالي بايد آن معلوم بالتفصيل به

 معلوم بالإجمال باشد.

 بررسی تطبیق شرط انحلال بر موضوع بحث
فيه به چه نحو است؟ حالا صحبت ما در مانحن

ر و نواهي كه الآن در كتب فيه آن اوامآيا در مانحن
مضبوط است به مقدار معلوم بالإجمال حكم عقل 
است يا نه، اين مقدار بيشتر است يا كمتر است؟ بنا 

فرمايند كه آنچه بر فرمايش مرحوم آخوند ايشان مي
الآن در دست ماست يا به ميزان معلوم بالإجمال نزد 
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حكم عقل است يا بيشتر از آن مقدار هم هست. اين 
سئله مدعاي ايشان است. بنابراين با ظفر به موارد م

صورت علم اجمالي حقيقتاً محرزه و متيقنه دراين
 اين كلام ايشان است. 1منحل خواهد شد.

رسد اين است كه عقل در اما آنچه كه به نظر مي
کند؛ يعني اشتغال ذمه حكم به ابهام و اجمال نمی

نواهي کند در شرع اوامر و وقتي كه عقل حكم می
گويد كه در شرع اوامر طوري نميوجود دارد، همين

وقت بياییم اين كتب را و نواهي وجود دارد. بعد آن
بررسي كنيم و اوامر و نواهي در اين كتب را استخراج 
كنيم و حكم به اين موارد متيقنه و شك در موارد 
مفروضۀ محتمله كنيم، موردي فرضی ممكن است 

طور شك بدوي بشود، این باشد و نسبت به آنها شك
آيد هر مورد خاص را با توجه نيست؛ بلکه عقل مي

دهد و به شرائط و ضوابط و مقارنات مدّنظر قرار مي
 کند.بعد به معلوم بالإجمال حكم می

از بین رفتن یا در دسترس نبودن بسیاری از 

                              
 . همان. 1
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 کتابها
با توجه به اينكه ما يك سري اوامر و نواهي داريم 

بعه و در غير از كتب اربعه منضبط و كه در كتب ار
طرف علم قطعي داريم بر نثبت هستند؛ ولي از آ

اينكه بسياري از كتب ما در ازمنۀ سابقه دستخوش 
اند. كتب محمد بن ابي هلاكت و بوار قرار گرفته

عمير همه ازبين رفته است. بسياری از كتبي كه در 
هاي معروف بوده همه طعمۀ حريق شده كتابخانه

است. بسياري از كتب الآن وجود دارند و ما از آنها 
اطلاع نداريم؛ فرض كنيد يك كتاب بيست جلدي 

سينا غير از است الآن فقط دو جلد آن باقي است. ابن
شفاء يك كتاب دیگر به نام حكمة المشرقيه دارد که 
تقريباً حدود بيست جلد است كه فقط يك جلد يا 

گويند که بيشتر مي دو جلد از آن الآن موجود است.
سينا نظرات مهمش را در از خود شفاء است و ابن

رسد نظر ميهم در آنچه كه بهاينجا داده است و اين
هاي تركيه هست احتمالًا در بعضي از همين كتابخانه

هايي كه در و اصلًا كسي از آن خبر ندارد. كتاب
كتابخانۀ اسكندريه طعمۀ آتش قرار گرفت، بسياري 

هاي فقهي بوده كه به آنجا رفته بود. الآن ها كتاباز اين
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نويس ما در كشورهاي هاي دستبسياري از كتاب
 ديگر است كه ما از او اطلاع نداريم.

ـ  رضوان الله تعالیٰ علیه دائي پدر مرحوم آقا ـ
مرحوم ميرزا محمد طهراني يك مستدرك البحار 

ايات نوشته است طبعاً به رواياتي برخورد كرده که رو
چاپي نبودند، رواياتي بودند که در همين كتب خطي 

عنوان مستدرك جمع كرده بودند، ايشان اينها را به
است که حالا مستدرك هم دست ما نيست؛ در بغداد 

گويند که در آن كتابخانه ضبط شده و در هست و مي
دست حكومت و اينها است. با توجه به اين قضيه 

ايرۀ آن معلوم بالإجمال کند كه دقطعاً عقل حكم می
ما از اين اوامر و نواهي كه فعلاً در دست ماست بيشتر 

گویيد كه آنچه را كه وقت چطور شما مياست. آن
الآن در بين كتب اربعه است يا به مقدار معلوم 
بالإجمال است يااينكه ازيد از آن مقدار است؟! از 

توانيد ثبت كنيد؟! اي را ميكجا شما چنين مسئله
مام كتابهاي محمد بن ابي عمير ازبين رفت، اصول ت

اي كه اينها نوشتند الآن فقط چندتا اصل از اربعمائه
مستدرك را بخوانيد  آن در دست است، خاتمۀ
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ـ مرحوم حاجي نوري كاملًا  جلد ثالث رحلي ـ
كنند و راجع به اين مسائل اصول اربعمائه بحث مي

گویند و را می كيفيت اينكه اينها چطور ازبين رفتند
اصلًا كتبي در دست ما نيست غير از همين مقداري 

مرحوم كليني و  كه ثابت مانده و مشايخ ثلاثه ـ
ـ سعي در  مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي

اند آوري اينها داشتند و خيلي از اينها ازبين رفتهجمع
و اگر آنها در دست بودند قطعاً مسائل فقهي ما 

همه تعارضات و كرد و اينصورت ديگري پيدا مي
 شد.همه مسائل و اينها همه برطرف مياين

 نتیجه: بقای شبهه علم اجمالی بر اشتغال ذمه
توانيم بگوییم که حق نظر ميبنابراين از اين نقطه

کند، با اخباريين است؛ يعني در اينكه عقل حكم می
کند فرض كنيد حكم ماقبل طور كه نمیعقل همين

و به مابعد شرع سرايت بدهد؛ در ماقبل  شرع را بگيرد
کند در شرع كه هنوز شريعتي نيامده عقل حكم می

خواهد بيايد نواهي و اوامری اين شريعتي كه مي
دفعه هست و چشمش را هم ببندد و حالا يك

چشمش را باز كند ببيند بله ما كتب اربعه داريم، 
المجموع اين حيثمستدركش را هم داريم و من
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آيد تاريخ را خير، عقل ميو نواهي هستند! نهاوامر 
سنجد، جرياناتي كه کند و مسائل را ميبررسي می

المجموع حيثکند، منقبلًا اتفاق افتاده را بررسي می
کند كه اين استقلال به اين معلوم بالإجمال پيدا می

معلوم بالإجمال قطعاً از معلوم بالتفصيل ما بيشتر 
ر شد، با توجه به اتيان به اين است، پس وقتي كه بيشت

اوامر و نواهي كه فعلًا وجود دارد شبهه هنوز باقي 
ماند؛ شبهۀ علم اجمالي هنوز باقي است كه اين مي

علم اجمالي هنوز اشتغال خودش را نسبت به يك 
 مقدار از اوامر و نواهي دارد.

ما بايد اين مسئله را بررسي كنيم كه هنوز جا 
ماند يعني وقتي كه ما اين ميبراي استصحاب باقي 

معلوم بالتفصيل را اتيان كرديم، صحبت در اين است 
كه آيا با توجه به آن حجمِ اوامر و نواهي و تكاليف 
محرِزه، آيا اين مقدار معلوم بالتفصيل تكافي آنها را 
كرده يا نكرده است؟! استصحاب اشتغال در اينجا 

ئت به شود به براجاري است. در اينجا چطور مي
شك بدوي حكم كرد؟! حالا در اينكه علم اجمالي 

شود بعداً صحبتش شود يا نه و چطور ميمنحل مي
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آيد اما فعلًا در اصل طرح استقلال عقلي است که مي
خاطر اين اين عقل مستقل به برائت يقيني است، به

مسئله است كه بله، اگر آنچه را كه از اين مسائل از 
دست ما السّلام بهلیهمصادقين و ساير ائمه ع

رسيد محرز بود، ما يقين نداشتيم، در آن موارد مي
شديم، که آن عدم مشكوكه قائل به اصل عدم مي

وجود زائد در آنجا محكّم است. آيا اضافۀ بر اين 
مقداري كه الآن هست باز هم هست يا نيست؟! با 

كنيم؛ ولي ما قطع داريم بر اصل عدم، آن را دفع مي
واسطۀ ترس و خوف یست، قطع داريم که بهاينكه ن

از خلفا و خوف از حكومت بسياري از آن مُثبتَات از 
ها و مكتوبات تلامذه و اصحاب ائمه همه نوشته

كار بكنيم؟! اصل ازبين رفته است. اين قطع را چه
دیگر در اينجا حاكم نيست و اين مقداري كه الآن در 

صل بيايد و دست ما هست مُثبِت اصل نيست كه آن ا
دانيم بر اينكه قطعاً غير از آن را دفع بكند چون ما مي
 مسئله در اینجا غير از اين است.

حالا اين طرح براي خود دليل اخباريين با اين 
كيفيتي كه عرض شد است. يعني با اين وضعيتي كه 
اخباريين در اینجا مدعي هستند ... گرچه حالا 
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ند بدهند به خواهجوابي را كه مرحوم آخوند مي
انحلال علم اجمالي اين بر تكافي معلوم بالتفصيل با 
معلوم بالإجمال يا زيادۀ معلوم بالتفصيل بر معلوم 
بالإجمال مترتب است، اما اگر اخباريين بيايند اين 

صورت هيچ دليلي در نحو را ادعا بكنند، ديگر دراين
دست آخوند و غير آخوند و مرحوم شيخ باقی 

اين خلاصه يك مسئله است كه البته من ماند. و نمي
گويم كه حالا حتماً به ضرس قاطع و به جزم نمي

هاي طور بود، لعل اينكه حالا فرض كنيد كتاباین
اند نظيرشان در ساير كتب ابن ابي عمير كه ازبين رفته

تواند يك اند، بالأخره فقط يك شخص كه نميآمده
ر را اصحاب خبر را نقل كند بلکه ممكن است اين خب

اند و آنها را در كتب خودشان ديگر هم شنيده
توانم اين حرف اند؛ لذا من به ضرس قاطع نميآورده

را بزنم؛ ولي بالأخره جاي براي علم اجمالي 
اينجاست؛ يعني انحلال علم اجمالي در آن جايی 
است كه چنين چيزي باشد. اگر اخباريين يك 

چيزي در دست اي را بگويند ديگر چنين مسئلههم
ماند و بايد از راه ديگر وارد شد؛ آخوند باقي نمي
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اينكه از راه انحلال علم اجمالي، چون علم اجمالي نه
 شود.در اينجا منحل نمي

 نحوۀ انحلال علم اجمالي
  

 صور مختلف علم اجمالی
و اما طريق انحلال علم اجمالي در اینجا به چه 

ي صور مختلفي نحو است؟! ببينيد ما در علم اجمال
داريم كه هركدام از اين صور حكم خاص به خودش 
را دارند. اين علم اجمالي ممكن است به دو طرف يا 
به بيش از دو طرف و به اطراف تعلق بگيرند، شبهۀ 
ما در علم اجمالي شبهۀ محصوره باشد يا شبهۀ غير 

علم مفصِّل و دليل  محصوره باشد، آن دليل حاكم ـ
باشد يا علمي باشد؛ يعني نازل  ـ يا علم تفصيلي

منزلۀ علم باشد مثل شهادت بيّنه يا قرعه كه در موارد 
قرعه حكم به قرعه يكي از اطراف را از مورد علم 

كه در مورد غنم طوريکند، هماناجمالی خارج می
موطوئه در بين اغنام حكم به قرعه موجب انحلال 

يلي طور آن علم تفصعلم اجمالي خواهد شد و همين
يا دليل آن علم، نفس همان دليل معلوم بالإجمال 

کند؛ به عبارت ديگر جنس معلوم است يا فرق می
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بالإجمال با جنس معلوم بالتفصيل يكي است يا در 
کند؛ مثلًا معلوم بالإجمال كيفيت جنس تفاوت می

اين است كه يك ثوب متنجّس در بين ثلاثة اثواب 
نجاست است مشتبه است، جنس معلوم بالإجمال 

يعني از نجاسات است؛ ولي معلوم بالتفصيل ما 
است یعنی علم تفصيلي پيدا  أحد الثوبینغصبيت 

كنيم بر اينكه يك ثوب معيّن ثوب مغصوب مي
است. در اينجا اين ثوب از اطراف علم اجمالي 

شود پس صلاة در اين ثوب موجب بطلان خارج مي
الي خارج است. حالا كه اين ثوب از اطراف علم اجم

شد، آيا آن علم اجمالي ما باز منجَّز است يا ديگر از 
تنجيز بيرون آمد؟! چون آن به ثلاثة اطراف تعلق 
گرفته بود و الآن يك طرف از اين خارج شده است. 
اين مواردي است كه براي صور مختلف علم اجمالي 

 كنند.ذكر مي

 بازگشت به دیدگاه مرحوم آخوند
كه علم اجمالي ما در مرحوم آخوند فرمودند 

شود؛ چون معلوم ما با معلوم اینجا قطعاً منحل مي
کند پس اين مورد بالإجمال در اینجا تكافي می
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شود و مشخصاً از اطراف علم اجمالي خارج مي
چون علم اجمالي ممتنع است كه به طرف واحد 
تعلق بگيرد، بنابراين شك در آن طرف، شك بدوي 

ابتدائي و شبهۀ بدوي،  خواهد بود مثل شك متحمل
درست شد؟! آن يك شخص از اطراف علم اجمالي 

آيد و وقتي كه بيرون آمد علم اجمالي بيرون مي
 اين كلام مرحوم آخوند بود. 1شود.منحل مي

تقریر اول: خروج وجدانیِ احدالطرفین از 
 اطراف علم اجمالی

كنند؛ بيان اول دو بيان براي اين مطلب ذكر مي
اينكه مسئله یک مسئلۀ وجداني است؛ يعني انسان 

کند. اين مسئله را بالوجدان خودش احساس می
فرض كنيد يكي از مورد شبهه خارج بشود و علم 
اجمالي كه بايد به دوطرف تعلق بگيرد ديگر به يك 

رج گيرد؛ چون يك طرف از مورد خاطرف تعلق مي
زنند به اقل و اكثر استقلاليين که در اقل شد. مثال مي

و اكثر استقلاليين تكليف از يك طرف به احدهما 
تعلق گرفته است؛ مثل ديني كه زيد از عمرو به گردن 

                              
 .346، ص 1. کفایة الأصول، ج  1
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دارد، آن دين يا صد تومان است يا صد و پنجاه تومان 
است، الآن علم اجمالي به يكي از اين دو تعلق گرفته 

م اقل و اكثر استقلاليين است. اگر يكي هاست و اين
از اين دو را كه آن اقل است ادا كند به مقدار صد 

وقت در مابقي تومان رفع تكليف از او شده است، آن
صورت مورد کند كه آيا مابقي هم باز دراينشك می

براي تكليف هست يا نه؟ اصل عدم زائد است و در 
طراف علم شود و آن فرد را از ااينجا محكّم مي

کند. در اقل و اكثر استقلاليين اتیان اجمالي خارج می
به اقل با اصل عدم زياده موجب برائت از اكثر خواهد 

گوییم که وقتي يكي از شد. در اينجا هم همين را مي
كنيم که اطراف علم اجمالي خارج شد، ما شك مي

آيا طرف ديگر با فرض خروج احد الطرفين جزء 
هست يا نه؟ در اينجا اصل، طرف علم اجمالي 
کند و شبهه، شبهۀ بدوي است. اقتضاء عدم او را می

 اين به يك تقرير بود.

تقرير دوم: انحلال حقیقی علم اجمالی به دلیل 
 اجتماع مثلین

شود يك مقدار تقرير دوم كه در اينجا ذكر مي
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تري است و آن مسئله اين است كه در تقرير دقيق
طبيعت مهمله تعلق  علم اجمالي، علم به يك

گيرد. آن طبيعت مهمله قابليت صدق براي مي
 هركدام از اين دوطرف اجمالي را دارد.

مثال آن طبيعت مهمله عبارت از متنجّس بابمن
است؛ هم قابليت صدق را براي اين ثوب دارد و هم 
قابليت صدق را براي آن ثوب دارد؛ یعنی هم 

توانيم م ميو ههذا متنجّس توانيم بگوییم که مي
حالا  وقت ـ، آنهذا متنجّس علی البدلیةبگوییم که 

كنيم كه در آنجا راجع به غصبيت بعداً صحبت مي
کند؛ اين نظر جنس تفاوت میخود معلوم از نقطه

ـ  معلوم تنجّس است آن معلوم غصبيت است
گوییم که الآن در اينجا علم تفصيلي ما به تنجّس مي

تعلق گرفته است؛ يعني  تفصيلي يكي از دو طرفين
أحدهما ما در اينجا دو علم داريم؛ يك علم به اينكه 

يك علم تفصيلي داريم به اينكه اين ثوب متنجّس 
ايم و اين دو الآن متنجّس است. الآن اينجا نشسته

خواهيم راجع به ايم و ميثوب را جلويمان گذاشته
كي ايم چه خااين دو ببينيم با اين چيزهايي كه خوانده

باید بر سرمان كنيم! الآن موقع ظهر است حالا با كدام 
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یک از این دو نماز بخوانيم؟! كدام اصل را در اين 
اند ها جاري كنيم؟! اين دوتا هم به عزا نشستهبيچاره

خواهد بيايد در اينها اصل جاري كند و که اين آقا مي
خواهد با اين دوتا ثوبين مثلاً خير سرش يك نماز مي

آيد و كار ما را اي ميدفعه بچهد! حالا يكبخوان
کند، اين تا کند و روی اين ثوب ادرار میراحت می

طرف از اطراف علم اجمالي خارج آمد ادرار كرد اين
رود؛ چون هردو جنس، شود و پي كارش ميمي

جنس واحد است. يعني معلوم بالإجمال ما از 
نظر طبيعت مهمله همان است كه اين علم نقطه

نظر طبيعت به همان تعلق گرفته تفصيلي ما از نقطه
اين از طرف علم اجمالي  متنجّسٌ.است؛ يعني هردو 

وقت در اینجا شود و وقتي كه خارج شد آنخارج مي
شوند؛ يعني معلوم بالإجمال ما دو معلوم ما متحد مي

كه قابليت صدق بر اين را داشت با معلوم بالتفصيل 
كه نسبت به مورد وند. درحاليشما در اينجا واحد مي

ديگر اجتماع علمين بنا بر اين نظريه محال است؛ 
شود دو علم بر يك امر تعلق بگيرد، دو چون نمي

شود در اينجا بر يك شيء نجاست و دو تنجّس نمي
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 ماند.تعلق بگيرد. مثل اجتماع مثلين مي
مثلين اين است كه دو حكمِ واحد به ملاك واحد 

ق بگيرد، مانند وجوب كفارۀ صوم بر يك امري تعل
خصوص که براي زيد آمده، بعد مثل همين در روز به

وجوب كفاره دوباره براي اين زيد در اينجا تشریع 
بشود، اين مثلين است و اجتماع مثلين در محل واحد 
مانند اجتماع ضدين محال است. در اينجا كه الآن ما 

اين يك علم تفصيلي نسبت به اين بول داريم که 
طرف يك معلوم تنجّس در اينجا هست و از آن

بالإجمال داريم که اين معلوم بالإجمال ما همان 
تنجّس است و همان تنجّس که در اينجا وجود دارد، 

شود در امر واحد دو تنجّس بر يك امر ديگر نمي
خارج تعلق بگيرد چون تنجّس، تنجّس است. وقتي 

ت دیگر شود ديگر نجس شده اسكه لباس نجس مي
معنا ندارد بگوییم که لباس نجس شده است و نجس 

شود دو مثلين؛ تنجّس شده است؛ این تنجّس می
واحد است، هذا الثوب إما متنجس أو متطهّر، إن کان 
متنجّساً... ...دو تنجّس که بر یک مورد حمل 

شوند بلکه یک تنجّس است، چون ثوب دو بار نمی
ر الآن این ثوب شود. فرض کنید که اگمتنجّس نمی
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متنجّس شد بعد بول دیگر رویش آمد تنجّس بر 
کند آید بول میتنجّس که نیست، سومی هم که می

نیست؛ بلکه همان عَلی تنجّس عَلی تنجّس تنجّس 
تنجّس اول خودش تقبّل حکم است و موجب 
احتراز است. پس همین که این ثوب الآن متنجّس 

تواند با نمیتفصیلی شد دیگر آن علم اجمالی اول 
این علم تفصیلی معارضه کند و در عین وجود علم 

علم  أحد الطرفینتفصیلی، این مورد مصداقِ 
اجمالی واقع بشود، چرا؟! چون اگر با وجود متنجّس 

اش این است که دو بخواهد مصداق واقع بشود لازمه
، و هو محالٌ متنجّس بر مورد واحد صدق بکند 

تی ثوب متنجّس است، گویند. وقاجتماع مثلین می
که دیگر عَلی متنجّس دیگر متنجّس است، متنجّس 

طور است اگر این شیء الآن نداریم. پس اگر این
متنجّس به یک تنجّس شد و بعد متنجّس به خمر 

شود! اگر شد، این الآن تنجّسش خیلی مؤکد می
هم آمد روی آن یک کار دیگر کرد این دیگر  سومی

هم آمد یک  شود، چهارمیخیلی تنجّسش عالی می
طور که طور دیگر این را نجس کرد پس ...! نه، این
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کند، چه این ثوب به بول نیست؛ بلکه فرق نمی
رضیع متنجّس بشود یا هزار نفر این را نجس بکنند 

شود کند، با یک مرتبه در آب کر طاهر میتفاوتی نمی
و فرقی بین اشتداد و عدم اشتداد در تنجّس و اینها 

 دارد.ن
این امتناعِ اجتماعِ حکمینِ مثلین بر مورد واحد 

طور شد ما باید ببینیم کدام یک از شود. وقتی اینمی
علم تفصیلی یا علم اجمالی حاکم بر دیگری است. 
این مورد در اینجا یا باید مورد علم اجمالی باشد یا 
باید مورد علم تفصیلی باشد. مورد علم تفصیلی را 

یم کاری بکنیم؛ توانبینیم و نمیان میکه داریم بالعی
این بچه شلوارش را درآورد و ادرار کرد و قشنگ ما 

گوییم که خدا خیرت بدهد! را از شبهه درآورد! می
شود؛ محض تنجّس، علم اجمالی ما منحل میبه
جهت اینکه دو حکم مثلین بر مورد واحد به

لی نشیند. پس این مورد قطعاً از اطراف علم اجمانمی
طرف امتناع تعلق علم اجمالی به خارج شد، از آن

مورد واحد، ثابت است و علم اجمالی به این دیگر 
تواند تعلق بگیرد، چون این مورد، مورد واحد نمی
 شود.شود و طرف، طرف واحد میمی
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پس علم اجمالی بنا بر فرمایش مرحوم آخوند 
را  حکماً و تنزیلًا شود نه حکماً ـحقیقتاً منحل می

ـ بلکه حقیقتاً این علم اجمالی در  گوییمبعداً می
شود و وقتی که منحل شد دیگر در اینجا منحل می

اینجا شک روی آن است، آن شک هم دیگر شک 
شود و در مورد دیگر قاعدۀ برائت خواهد بدوی می

و فیه ما لا یخفی شد. این دلیل مرحوم آخوند است 

... 

 پرسش و پاسخ
تفصیلی که هست کاری به علم اجمالی تلمیذ: 

ندارد، علم اجمالی منحل به علم تفصیلی خودش 
 باید باشد.

استاد: نه، کاری ندارد علم اجمالی قائل به طرفین 
 است وقتی یکی از دو طرفین ازبین رفت...

عالی که فرمودید در تلمیذ: به فرمایش حضرت
 دارد.انائین مشتبهین یکی از آنها را بریزیم اشکال ن
خواهیم استاد: نه، آن یک مطلب دیگر است می

 بگوییم.
کند حالا ما بخواهیم با نجاست تلمیذ: فرق نمی
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یک طرف را خارج کنیم یااینکه با اراقۀ ماء یک طرف 
 کند.را خارج کنیم، فرق نمی

استاد: ببینید الآن در اینجا علم اجمالی ما آن 
ت این است تواند ثابت کند و مثبِت هسمقدار که می

دارد،  عَلی البدلیةکه قابلیت برای تعلق به طرفین را 
هم قابلیت دارد بگوییم که  أحدهما متنجّسٌ؛یعنی 

هذا و هم قابلیت دارد بگوییم که هذا مُتنجّس 

و این علم اجمالی قائم به  متنجّس علی البدلیة
بر طرف واحد که  لا بطرف الواحد.طرفین است 

ندارد. همین که شما اجمال  اصلًا علم اجمالی معنا
گویید یعنی طرفین. حالا صحبت در این است که می

یکی از این طرفین به علم تفصیلی از اطراف علم 
شود یعنی علم تفصیلی داریم. آن اجمالی خارج می

 مسئلۀ ریختن و اینها یک مسئلۀ دیگر است.
طرف اصلًا داخل گفت که ایناصلًا اگر شارع می

گفتید؟! اجمالی نیست، شما چه میدر اطراف علم 
طرف داخل در اطراف علم اجمالی نشد، وقتی که این

ماند، امتناع علم اجمالی به طرف یک طرف باقی می
شود. واحد هم که محرز است، پس آن منحل می

حالا چه شارع بیاید بگوید که این طرف جزء علم 
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 هذا مُتنجسٌ،اجمالی نیست یااینکه شارع بگوید که 
با فرض نجاست یقینی هذا متنجّس تی گفته وق
واسطۀ علم تفصیلی نجاست محتمل که دیگر بر به

شود. یعنی قابلیت کند، این مثلین میاین صدق نمی
داشته باشد ما به این، به دو عنوان نجس بگوییم، 

هذا متنجّس و متنجّس شود بگوییم که اینکه نمی

 ً ً و متنجّس رابعا ! وقتی که زائداً و متنجّس ثالثا
، ما از آن یجَبُ الاحتراز عنه متنجّس شد یعنی

کنیم. آن علم اجمالی ما قائم به یک طرف احتراز می
خواهم گفت که من میبود، یعنی علم اجمالی می

گوییم که قبل از اینکه تو تنجّس را ثابت کنم می
تعلق بگیری ما این  أحد الطرفینبخواهی بیایی به 

گوید که دیگر برای من ، میتنجّس را ثابت کردیم
ماند که بخواهم ثابت بکنم. این دیگر موردی نمی

شود منتها نه ماند البته اشکال وارد میطرف واحد می
 از این باب.

تلمیذ: ما با علم تفصیلی قطع به نجاست این 
کنیم اما قطع به عدم نجاست اوّلی پیدا ثوب پیدا می

 کنیم.نمی
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ن از مورد شبهه خارج استاد: باشد، بالأخره ای
شود، علم اجمالی اول به دو مورد تعلق داشت و می

این مورد الآن خارج شد پس علم اجمالی به چه تعلق 
 گرفته است؟!

شود از جهت اینکه ما قطع به تلمیذ: خارج می
 پیدا کردیم.نجاست دومی 

استاد: دوتا نجاست که نداریم، یک نجاست 
 داریم.

اینجا داریم. دوتا حکم  تلمیذ: ما دوتا نجاست
نداریم دوتا نجاست که داریم یعنی این ثوب به دوتا 

اش محتمل است یکی هم نجاست آلوده شده و یکی
قطعی است دوتا مجمل است دوتا نجاست که داریم. 

 پس احتمال اوّلی سر جای خودش باقی است.
استاد: نه دیگر، چرا سر جای خودش باقی 

 باشد؟!
ل اینکه به نجاست اوّلی آلوده تلمیذ: یعنی احتما

 شده باشد این سر جای خودش هست.
استاد: فرض ما این است الآن که این متیقن 
النجاسة هست آیا ممکن است همین متیقن النجاسة، 

 نجس بالإجمال باشد یا نه؟!
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 تلمیذ: نجس بالإجمال به نجاست اوّلی است.
استاد: بله، عیب ندارد به نجاست اوّلی. پس 

وقت که ممکن است به نجاست اوّلی باشد آنهمین 
در عالم واقع یا این نجس است یا آن نجس است، 
این مورد که ممکن است به آن نجاست اول متحمل 

شود، باشد، این از مورد علم اجمالی ما خارج می
وقتی خارج شد، احتمال دارد همین باشد دیگر، یک 

داریم  گوییم که نه، وقتی که ما علم تفصیلیوقت می
ماند، کاری به باز آن ابهام در ابهام خودش باقی می

طور نیست که کاری گوییم که ایناین نداریم. ما می
 نداشته باشیم.

خاطر این اینکه اول ما بین این دو گیر کردیم، به
است که دلیل دوم نیامد، چون هنوز دلیل فاصل 
نیامده ما الآن متحیریم که این نجس است یا این 

است؟! اما اگر یک دلیل فاصل آمد و این را نجس 
دهیم متنجّس همین باشد کنار گذاشت آیا احتمال می

یا نه؟! پس این احتمال از اول بود یا نبود؟! این 
احتمال اول نبود. یعنی این تساوی طرفین محتملُ 
النجاسة که اول داشتیم، یعنی اول پنجاه پنجاه بود 
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تا هم این متنجّس تا این متنجّس است پنجاهپنجاه
تا دیگر نیست است، بعد از علم تفصیلی این پنجاه

تا شد. چون احتمال نجاست در این، این بیست
واسطۀ علم تفصیلی از طرف علم شود بهموجب می

اجمالی خارج بشود و با خروجش از علم اجمالی، 
اینکه احتمال نجاست این را تضعیف کرده است نه

وز باقی مانده است بلکه این این در مرحلۀ پنجاه هن
دهیم را خارج کرده است؛ یعنی الآن ما احتمال می

هم این نجس معلوم بالإجمال است و همین هم 
نجس معلوم بالتفصیل است. بنابراین چقدر برای این 

ماند؟! پنجاه درصد یا نه؟! دیگر بیست باقی می
 شود.ماند که شک بدوی میدرصد باقی می

 کند.پیدا نمیتلمیذ: مگر نقص 
درصورتی علم اجمالی ما محرز و مثبت استاد: 

بود که به قوّت خودش باقی باشد و الآن قوّتش ازبین 
رفت و شک بدوی شد. مثل اینکه الآن یکی از نقاط 
این ثوب نجس است، فرض کنید حالا بگوییم که به 

دانم اندازۀ یک نعلبکی این لباس نجس است و نمی
اینجا  دهم مثلاً اینجاست.کجایش هست، احتمال می

شوییم، وقتی که اینجا را شستیم آیا آن احتمالی را می
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که نسبت به همۀ اطراف مساوی بود همان مساوی 
 الآن هست یا مساوی دیگر ازبین رفت؟!

تلمیذ: ازبین برود. ولی احتمال بود ما دیگر قطع 
 کنیم.به طهارت آن شقّ بعدی پیدا نمی

رای ما استاد: قطع پیدا نکنیم، همان شبهۀ بدوی ب
کافی است. علم اجمالی وقتی منحل بشود و بدوی 
باشد، مثل این است که شبهه، شبهۀ ابتدائی بشود. در 

کنید؟! شبهۀ بدوی و ابتدائی شما برائت جاری نمی
کنید، کنید؟! در این جاری نمیطهارت جاری نمی

کنید؟! چون احتمال نجاست در همۀ چرا جاری نمی
درصد اینجا، پنجاه اطراف مساوی است؛ پنجاه 

درصد اینجا، همۀ اینها پنجاه درصدی است. منظور 
از پنجاه درصد نیم نیم است. ممکن است در اینجا 
باشد. ما اصلًا علی شیر خدائی آمدیم این مقدار از 
لباس را از تحت شبهه خارج کردیم و وقتی خارج 
کردیم آیا در تمام اینها آن احتمال سابق هست یا کم 

که علم اجمالی تا وقتی منجّز د، درحالیشد؟ کم ش
 بود که آن احتمال شبهه به قوّت خودش باقی باشد.

 تلمیذ: در اینجا هم هست دیگر.
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استاد: نه حالا بروید فکر کنید. اشکالی که به 
گردد به طبیعت مهمله است، راجع به آن اینجا برمی

شود. بروید فکر کنید. به این چیزها اشکال حل نمی
در خود طبیعت مهمله خلط شده و طبیعت  اصلًا

گویند. این بندگان خدا چون با مهمله به اینجا نمی
منطق و فلسفه و اینها خیلی آشنا نیستند خلط 

 کنند.می
  

 اللهم صل علی محمد وآل محمد


	تقریر استدلال عقلی بر وجوب احتیاط
	اشکال مرحوم آخوند بر استدلال عقلی اخباریین
	نقد و بررسی اشکال مرحوم آخوند
	شرط انحلال علم اجمالی: تكافي معلوم بالتفصيل با معلوم بالإجمال
	بررسی تطبیق شرط انحلال بر موضوع بحث
	از بین رفتن یا در دسترس نبودن بسیاری از کتابها
	نتیجه: بقای شبهه علم اجمالی بر اشتغال ذمه

	نحوۀ انحلال علم اجمالي
	صور مختلف علم اجمالی

	بازگشت به دیدگاه مرحوم آخوند
	تقریر اول: خروج وجدانیِ احدالطرفین از اطراف علم اجمالی
	تقرير دوم: انحلال حقیقی علم اجمالی به دلیل اجتماع مثلین

	پرسش و پاسخ

